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  يد؟آموزش ديدكجا  درلُرد راسل،  :گرند

مدرسه  من رهسپارِ. سرخانه در خانه، از معلمينِ :راسل
  .نشدم

  آموزش ارجح است؟ ةشما اين شيو به گمانِ :گرند

 تحصـيلِ  از نظـرِ . سـت شما بـه خواسـت  بسته  :راسل
شك، من بـيش از   بدونِ. جح استرَم ،دانش و معرفت

بيـاموزم، در خانـه حاصـل     توانستم در مدرسهآنچه مي
تمتـع و برخـورداري از    قطع، از نظـرِ  كردم؛ اما به طورِ

افراد، ارجح نيست سايرِدوستانه با  روابط.  

قاعـده و   بـه بسيار  ةشما دور كودكيِ ة، دورپس :گرند
  اي كه پرورش يافتيد؟شيوهمنضبطي بود؟ 

 بـه دسـت  بله، من با انضباطي بسيار سـخت و   :راسل
 كليسـايِ  پيروِپرورش يافتم كه اسكاتلندي مادربزرگي 
خشـك و   اخلاقيات و دارايِ) Presbyterian(پرسبيتري 

مـا   طعـامِ  مثال، تمامِ برايِ. پرسبيتري بود آيينِ سخت
اگر هم مختصر طعامي لذيـذ يافـت   و  بغايت ساده بود

چـون بـر آن    ؛بزرگسـالان بـود   شد، صرفاً مخـتصِ مي
، خوردن دوست بدارد رِبودند كه هرآنچه يك كودك به

  !بار استاو زيان اخلاقيِ شك براي منشِ بدونِ

كودكي ماية شـادي و   در اين صورت، در دورانِ :گرند
شما چه بود؟ لذت  

 لذاتي وافر داشتم، چـون بـاغي بـس وسـيع و      :راسل
    توانسـتم، هـر آنقـدر كـه     انگيز بـود كـه در آن مـي   دل
بـه   سختام در آن اي. خواستم، به تنهايي بازي كنممي
سهـا نيـز   علاقمند بودم؛ زمسـتان  ]يـخ  رويِ[ بازيرهرس

ــرد   ــول س ــيش از معم ــد ب ــت  و مدي ــن بغاي ــود و م    ب
سراستي وافره بردم بكردم و لذتي ميبازي ميرهرس.  

. كرديـد و تنهـا بـازي مـي    هگوييد در باغ يكّمي :گرند
  منزوي بوديد؟كودكي تنها و 

  

  

سـال بزرگتـر از    7هرچند برادري داشـتم   .بله :راسل
خودم، اما او غالباً در مدرسه يا دانشگاه بود؛ از ايـن رو،  

  .من نداشت كودكيِ ةمؤثري در دور نقشِ

بازي و دوستي نداشتيد و تنها هيچ همبنابراين،  :گرند
  بوديد؟

ايـن  چنين است؛ امـا مـن   اين معلوم از قرارِبله،  :راسل
ورم اين است كـه بـدان واقـف    ظمن. دانستمامر را نمي

هميشه بوده واقف نيستند كه  چيزيكودكان بر . نبودم
  .است

  ؟آموختيدخواندن گي چند سالدر  :گرند

  .ساله بودم 5بيش و  كم به گمانم :راسل

كـودكي و   هـايي در دورانِ چه كتـاب  و خواندنِ :گرند
به دانش  شوق و اشتياقِنوجواني بر شما تأثير كرد؟ اين 
  و معرفت را در شما پديد آورد؟

ه دانـش و معرفـت از كتـاب حاصـل     ب اشتياقِ :راسل
بـه گمـانم   من به نوعي اين شوق را داشـتم؛  . شودنمي

كـنم كـه   گمـان نمـي   و. سـت اين امري دروني و ذاتي
اما در نوجواني  ،كودكي در من مؤثر آمد رةدر دوكتابي 

  .كردموسيعاً مطالعه مييت؛ در نوجواني بغا

آن  بزرگ كداميك از مردانِنوجواني،  در دورانِ :گرند
  زمان بر شما تأثير كرد؟
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فيلســوف، اقتصــاددان و [ ســتوارت ميــلجــان ا :راســل

به گمانم او يگانه هم  .]بريتانيا ويكتورياييِ عصرِ سياستمدارِ
بيش از پيش از آن و . روزگارم بود كه بر من تأثير كرد

  .در من مؤثر آمد ]شاعرِ انگليسي[شلي ديگري  كسِهر 

نوجـواني بـود    ، اولين بار در دورانِحتم به طورِ :گرند 
  كه رياضيات شما را شيفته و شيدا كرد؟

ساله بودم كـه رياضـيات مـرا     11نخستين بار  :راسل
  .شيفته و شيدا كرد

رياضيات در خود چه داشت كه شما را شـيفته و   :گرند
 ـ ه خاطر داريـد  ب اراي لحظه ـ روزيشيدا كرد؟   هكـه ب
خـواهم هرچـه بيشـتر    اين است آنچـه مـي   خود گفتيد

   اش بدانم؟درباره

س را بـر  اقُليـد  ةهندس اصولِ برادرم تعليمِ. بله :راسل
را  اقُليـدس  اي كـه تحصـيلِ  و آن لحظه. من آغاز كرد

چيزي را در جهان . نموددلربايي مي آغازيدم، چه گوهرِ
كـرد و  مسائل را اثبـات مـي  اينچنين نيكو نيافتم، چون 

ق  حچيزي اثبات شـده و م  نمود كه حصولِچنين مي قَّـ
  .بغايت نيكوست

 تعلـيم و تربيـت   ـ ـحتم، تعليم و تربيت  به طورِ :گرند
مهمتـرين چيـز در   شـما   در نظـرِ  ـ ـنوجوانان و جوانان 

  جهان است؟

دانم كه آيا مهمترين چيز است يا نـه؛  من نمي :راسل
  .بسيار مهم استاين امر  ـ شك بدونِ ـ به گمانماما 

جهـان بـه    ما به تغييـرِ  مگر نه آنكه يگانه اميد :گرند
آدميـان   جميعِ شما برايِ آن الگويي كه به گمانِ سويِ

  شود؟تعليم و تربيت حاصل مي طريقِ سودمند است، از

بـه كلـي متفـاوت     قطع، اين دو عمـلِ  به طورِ :راسل
مـنش؛ و   نخست آموزش است و سـپس سـاخت  . است
مقـدار كـه   هر  ،من اما به گمانِ. يكسان نيستند هااين

سـريعي   طـُرقُِ  يابد، يـافتنِ دانش در جهان افزايش مي

چنانچـه  . اهميـت اسـت   دانش بسيار حـائزِ  براي انتقالِ
بخواهيم مردم ناممهم نباشند، بايستي بيش  ع از امورِطَّل

. از پيش طُرقُي سهل و آسان براي آموزش فراهم كنيم
مهـم مـردم را    امـرِ  مديگر امور؛ به گمـان  و اما در بابِ

جديد وابستگيِ متقابـل   اين است كه در جهانِ آموختنِ
هـر   بيش از پيش و به منتها درجه وجود دارد و منـافعِ 

منازعه و  و دورانِهمگان است؛  منافعِ يك از ما همانند
منازعه  تداومِجدال بسرآمده است، يا بايستي بسرآيد؛ و 

 به زنـدگي در جهـاني قـديمي و پيشاصـنعتي     و جدال 
  .رسدمي

       تعليم و تربيت بايد اينگونه باشد؟ ،بنابراين :گرند

   .بله :راسل

شما در حالِ حاضـر تعلـيم و تربيـت     به گمانِو  :گرند
  چگونه است؟

در وهلة نخست موجود،  در وضعِتعليم و تربيت  :راسل
بيشـتر؛ و سـپس    معاشِ براي كسبِست مختلفي فنونِ
كنيد كـه  ها كه بر اساس آن گمان ميز دروغاي ادسته

توانيد انجام دهيد، همانا كشُـتن  مهمترين كاري كه مي
  !بيگانگان است

 ـ  كمتر از يكسالِ :گرند  جنـبشِ  ةپيش، شـما در خطاب

موجود بـه   در وضعِ«اي بازنموديد كه هستهخلعِ سلاحِ 
پنجاه وجود دارد كـه  رسد كه يك شانسِ پنجاهنظر مي
آينده هيچ آدمي وجود خواهد داشـت يـا    سالِ 40آيا تا 

ما افزايش  شما از آن زمان تاكنون شانسِ به گمانِ ».نه
  يافته است يا كاهش؟

آزمـايش   ست كه فقط از طريـقِ اياين مسئله :راسل
توان آن را بررسي كرد؛ و من اميـدوارم كـه چنـين    مي

 به گمـانم . دانيمما نمي. نگيرد آزمايشي هيچگاه انجام
   اي فـردا آغـاز شـود، چنـد نفـري در      هسـته  جنگاگر 
امـا اگـر يـك چنـين      ؛كرة جنوبي زنده خواهند ماندنيم
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ديگـر واقـع    سـالِ  10جنگـي  
 كـس زنـده  شود، شـايد هـيچ  

 ختنماند؛ چون مدام بكار سـا 
  .ترندمخرب هايِسلاح

ــد ــرايِ  :گرن ــه ب ــن  آنچ       م
اين است كه  فهم نيست، قابلِ

ــانم ــه گمـ ــامِ بـ ــاً تمـ  تقريبـ
ــدانان و   ــمندان، فيزيكـ دانشـ

آن افرادي كه كارشناس  ـ ژنتيك در جهان متخصصانِ
ي كــه چگــونگي و كســاناحتــرام مــا هســتند،  و مــورد

اند كه باز نموده ـفهمند اي را ميهسته جنگ پيامدهايِ
اگر اين كار را انجام دهيـد، جهـان را نـابود خواهيـد     «

چـرا سياسـتمداران   افتـد؟  چرا هيچ اتفـاقي نمـي   ».كرد
 گيرند؟ چـرا شـهروندانِ  دانشمندان را ناديده مي هشدارِ

   گيرند؟دانشمندان را ناديده مي معمولي هشدارِ

ــر   :راســل ــتمداران را در نظ ــد نخســت سياس بگذاري
خود  مطيع را نزد سياستمداران شماري دانشمند. بگيريم
آن چيزي را  كنند كه نقيضِدارند و حمايت مينگه مي

داند غرض ميطرف و بيبي گويند كه يك دانشمندمي
بـه  كه حقيقت دارد؛ و همچنين ايشـان خـوش دارنـد    

. مطيع خود را باور دارند طرف رأي افرادافراد بي عوضِ
 اي از دانشــمندان مزدبگيــر و در اســتخدامِو امــا، پــاره

اي هـم چنـين   حكـومتي هسـتند و البتـه پـاره     دستگاه
دانشمنداني كه مزدبگيـر نيسـتند، در مجمـوع    . نيستند

مزدبگير نيز هم بر  داستان هستند؛ دانشمندانِباهم هم
عامة مردم هـم  . واقعاً، اين امر حقيقت دارد. اين منوال

گويند؛ مال و متاع دروغ مي ز بهرِاينان ايابند كه درنمي
 چـون همـين جاسـت كـه كسـبِ     اي، هاي پيشهدروغ

و تا آنجا كه به . انكشيش درست مثلِ ـ دنكنمعاش مي
موضـوع را نـامطبوع    شود، كـلِ مردم مربوط مي عمومِ
   .كنندآن امتناع مي بابِ د و از تأمل درنيابمي

بـه سـادگي    عامة مـردم شما  بنابراين، به گمانِ :گرند
  گيرند؟مسئله را ناديده مي كلِ

معمولي،  يك آدمِ. بله :راسل
مر را ناديده آدمي عامي، اين ا

گويـد  گيـرد و بـه دل مـي   مي
. آوريمـلال موضوعِ  چه! وه«

گــويم چنــين بــه جــرأت مــي
   ».چيزي روي نخواهد داد

كنيد در پس، تصور مي :گرند
اي هـيچ  هسـته سلاحِ  خلعِ خود در راستايِ هايِفعاليت

  ايد؟توفيقي نيافته

شود گفت هيچ؛ چون در وهلة نخست، نه، نمي :راسل
ايم و اين كـار  دانشمندان را به شدت شورانيده ما جميعِ

پـس از آن،  . ست كه انجام پذيرفته اسـت بسيار مهمي
گسترانيم؛ عامي نيز مي مردمِ امر را در ميانِبتدريج اين 

 ايـم، امـا بـه گمـانم     نكردهن حاضر چني هرچند در حالِ
  .اجراست هنگام قابلِبه

 فقط يك شانسِگوييد من، اگر مي ا به گمانِام :گرند
توان نمي ديگر ،پنجاه براي ادامة حيات وجود داردپنجاه
    همة مردم ماند؟   اين هشدار به ميانِ شِسر منتظرِ

امر بسـته اسـت   چون همه چيز به اين درواقع،  :راسل
اي واقع خواهد شد يا نه؛ و بـه  هسته يك جنگكه آيا 
آينده يك چنين جنگـي روي   سالِ 10تااحتمالاً  مگمان

تــوان كارهــاي ســال مــي 10آن  ؛ و طــيِنخواهــد داد
  .بسياري انجام داد

 هـايِ كامل آزمايش توقف ةمطالبشما  به گمانِ :گرند
كامـل، از يـك جهـت     سـلاحِ  خلـعِ  اي به جـايِ هسته
  هاي شما شده است؟فعاليت تضعيف موجبِ

اي هاي هستهآزمايش درواقع، دو نكته در بابِ :راسل
 ـ نخست آنكه هر آزمايشي به سـببِ . وجود دارد رد و گَ

متعدد و  هايِسرطان آور است و موجبِزيان اتمي غبارِ
چون  دانيم،و كيف آن را نمي كم ما. شودكندذهني مي

دانيم نميتحقيقاً شود كه اين چيزها به صورتي واقع مي
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بـه  امـا   ؛سـت يـا نـه   ايي هستهآيا ناشي از آزمايشكه 
هـايي  معمولي اين است كه آزمـايش  يك برآوردم گمان

ژنتيكـي،   نظـر از اثـرات   كه تاكنون انجام شـده، قطـعِ  
دوم آنكـه  . هزار سرطان شده است 50 كم موجبِدست
 اين دست امور سودمند خواهد بـود  در بابِ يموافقت هر

اختتـام و   ست براي به توافق رسيدن در بـابِ و امكاني
ست به سـوي  اولي ي؛ و قدمِهايبرچيدن چنين آزمايش

  .بيشترهاي موافقت

كـه   ـ ـلايـي  قَچه بسيار ع و ـآن افرادي  ةدربار :گرند
صـلح،   تحصـيلِ  واقعاً صادقانه بر آنند كه يگانه طريـقِ 

بازدارنـده؛ و   يك ركـنِ  ست به عنوانِاتمي بمبِ تملك
مؤثر يك سلاحِ آن به عنوانِ حفظ  و مفيد؛ و ضـرورت 
چه گمـان   ؛آن روزآمدسازيِ ها به منظورِآزمايش تداومِ
  كنيد؟مي

 ةدر ايـن بـاب بايسـتي بـه تاريخچ ـ    م به گمان :راسل
كه به وفـور هـم روي داده    بنگريدتسليحاتي  مسابقات

تسـليحاتي كـه تـاكنون واقـع شـده،       ةهر مسابق. است
  .استثنا به جنگ انجاميده است بدونِ

همگاني ديگر  امرِيك  من، به گمانِ و همچنين :گرند
 ـبر آننـد كـه   صادقانه بسياري  افراد آن است كه ردنم 

 ـ بهتر است از زندگي زيـرِ  آنچـه معمـولاً بردگـيِ    وايِل 
 ـ   كمونيستي مي بـه  ن دادن نامند و اعتقـاد دارنـد كـه تَ

چـه پاسـخي   . اخلاق است زندگي به هر بهايي خلاف
  براي اينان داريد؟

كنيـد  تي از آنان بپرسم كه آيا گمـان مـي  بايس :راسل
جهان هستيد؟ منظورم اين اسـت كـه مـن     يگانه مردمِ
دهـم بـر زنـدگي    مرگ را ترجيح مي شكبيبشخصه، 

تحت استبداد   ديگـري؛ امـا    كمونيستي يا هـر اسـتبداد
 ةكنم كه بر اين اساس حق دارم بگويم هم ـنميگمان 

 ـ ـمن حـق نـدارم   . مردم هندوستان هم بايستي بميرند
به خاطرِبايستي بگويم آنان  ـي است اين تعد اعتقادات 

 جميعِ بلكه شاملِ من، و اين نه فقط شاملِ. من بميرند
خاطر سپرد ه و البته بايستي ب. شودجهان هم مي مردمِ

هـاي  كمونيسـت  اسات در ميـانِ كه درست همان احس
 ـ. صادق هم وجود دارد ردن بهتـر  آنان نيز بر آنند كه م

درواقـع،   .داريسـرمايه  جهانِ وايِل ت از زندگي زيرِاس
 ها را بـه ورايِ ، آنگاه كه آناحمقانه است عقيدههر دو 

شما كاملاً حق داريد زندگي خـود  . خودتان بسط بدهيد
 نوعِ حق نداريد زندگي كلِ را فدا كنيد، اما به هيچ روي

   .بشر را فدا كنيد

سـلاح   خلعِدانم بر اين باوريد كه لُرد راسل، مي :گرند
 اتمـي را بـه طـورِ    هـاي اگر انگلستان بمب ـجانبه يك

اي را هسـته  هـايِ نه تنها آزمـايش  كامل تحويل دهد؛
هـم   ـ ـخود را هم كاهش دهد  واگذارد، بلكه تسليحات

 . بر آمريكا و هم روسيه تـأثير اخلاقـي خواهـد داشـت    
  شما به اين امر باور داريد، اينطور نيست؟

مـن در ايـن    كنم كه موضـعِ درواقع، گمان مي :راسل
اخلاقـي   صـرفاً تـأثيرِ  . باب به درستي فهم نشده است

توجه من اسـت،   وردآنچه م. آورمنيست كه در نظر مي
هـاي نـو   اي به قـدرت هاي هستهسلاح گسترشِ خطرِ

 ـ. سـت الوقوعقريب نيزاست؛ و اين امر  ه گمـانم اگـر   ب
اي هسـته  هاي نو نيز تسـليحات بسياري از قدرت شمارِ

اي بسـيار  هسـته  جنـگ  ه دست آورنـد، آنگـاه خطـرِ   ب
اول، مـن   قـدم  از ايـن رو، بـه مثابـه   . يابـد ميافزايش 
 روسـيه و اي به هسته هايِسلاح محدودسازيِ خواستارِ

بدان جهـت  كنم كه بريتانيا آمريكا هستم؛ و گمان نمي
خودخواسـته،   جنبشي را رهبري كند؛ نه با تسليمِبتواند 

هـاي  جهاني بمـب  يك موافقت بلكه بايستي بر اساسِ
و به گمانم، ما بايستي اعلام . خود را تحويل بدهد اتميِ

 كنيم كه اگر بتوان به توافقي دست يافت كه بر اسـاسِ 
اتمي داشته باشند،  يه و آمريكا بتوانند بمبِآن فقط روس

   .كنيمپذيريم و مخالفت نميآن را مي

. بينمجهان نمي ن در اين كار سودي برايِاما م :گرند
رقدرتَهـايِ روسيه و آمريكـا همچنـان بمـب    اگر دو اب 

  .جنگ با ماست باز هم خطرِ. اتمي را حفظ كنند
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اين كـار فقـط   . جنگ هست در اين مورد خطرِ :راسل
  .راه حل نهايي نيست ،اول است قدمِ

  پس، راه حل نهايي چيست؟ :گرند

راه حل نهايي، اگر بخواهيم بدان دست يـابيم،   :راسل
ــه حكــومتي كــه تمــامِ  حكومــت  جهــاني اســت؛ يگان

اين يگانـه راه حـل نهـايي    . تسليحات را به دست دارد
افكـار   آغازيـد، تغييـرِ  تـوان  اما آنچه اكنـون مـي  . است

ست؛ و هم آمريكا و هم روسيه حكومتي و نظرِ موميع
صـادقانه بـا    را فهمانيدن اين واقعيت است كه دوسـتيِ 

و به گمـانم  . ي آنهاستهر دو يكديگر سازگار با منافعِ
  . توان اين امر را به هر دو حكومت فهمانيدسرانجام مي

اميـد يـا   در اين صورت، بيشـتر بـه خروشـچف     :گرند
  ؟ ...داريد تااعتماد 

اميـد   كسسياسي به هيچ اصلاً در امورِمن نه،  :راسل
يا اعتماد ندارم، به هيچ حزبي؛ اما به گمانم، خروشچف 

روسيه واقف است تا دالس بـر   شخصيِ بيشتر بر منافعِ
تـر  به گمـانم او كـاردان  . ايالات متحده شخصيِ منافعِ
  . است

كه آن افرادي كه بـر مـا حكومـت     شما بر آنيد :گرند
و از ايـن رو بـه زنـدگي مـا      ،رانندمان ميكنند و فرمي

عقـل و   اسـتماعِ  و گوشِفهم و درايت ، دهندشكل مي
شـويم؟  چـرا از شرشّـان خـلاص نمـي    . ندارنـد منطق 
اي كه فرزانه سخنِ ست استماعِر ترسناكيبسيا حكايت

كننـد، عاقـل   دي كه بر جهان حكومت مياگويد افرمي
  !نيستند

قابيـل و   از زمـانِ . اندهرگز عاقل نبودهدرواقع،  :راسل
ت كه افرادي كه اي نبوده اسهابيل تاكنون، هرگز دوره

  . كنند، عاقل باشندبر جهان حكومت مي

  در آينده هم اينگونه خواهد بود؟ :گرند

اي هسـته  تتسـليحا  ـ ـمـا   يگانه اميددرواقع،  :راسل
 اين امر كـه  به فهمِ ـكند نو را ايجاد مي اميديِ رؤيايِ

تر اسـت از آنچـه   بلاهت بسيار سخت مجازات و تاوانِ
ـما  پيشتر بوده است؛ و از اين رو، يگانه اميد يك اميد 

 به اين است كه سرانجام مـردم مجـازات   ـپنجاه پنچاه
كهنـه را خواهنـد    سياسـيِ  عقايد مرجعيتنفوذ و  تداومِ

اي شايسـته  هسته براي يك عصرِ راستيبه فهميد كه 
  . نيست

حكومتي كه در ايـن مـورد    شكلِشما  به گمانِ :گرند
يگانه حكومـت  جهاني،  فدرالِ حكومت ـ يدشدمتصور 

      مــا مبنــي بــر دموكراســي، چنانكــه  ـــ در ايــن جهــان
  شناسيم، خواهد بود يا نه؟مي

نـه  من نه انتظار دارم مبني بر دموكراسي باشد  :راسل
 شـكلِ  خواهم هر ملت در انتخـابِ بر قسم ديگري، مي

خَ حكومتر باشدخود كاملاً مي.  

لوايِ چه قسم حكـومتي زنـدگي    داريد زيرِ ميل :گرند
  كنيد؟

  .دهمدموكراسي را ترجيح مي :راسل

كه اكنون بيـان   اما با توجه به چيزهاي مختلفي :گرند
كه دموكراسـي  رسد كه بر آن بوديد كرديد، به نظر مي

معمـولي   چنانكـه گفتيـد يـك شـهروند    . عيبناك است
  !دندرَخن هم بياو سياستمدار ؛كمابيش سفيه است

 الين گرند
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 كاملاً موافقم كه دموكراسي بسيار دور از كمالِ :راسل
. ديگري به مراتب بدتر است مطلوب است، اما هر نظامِ

عيب و نقـص  بيست كه دموكراسي اين نه بدان معني
 ، بـه گمـانِ  دموكراسـي ست كه است، بلكه بدين معني

  .ستديگري بهتر از هر نظامِ من،

يم ده ـترجيح مـي دموكراسي چيست؟ ما  معايبِ :گرند
 يـك نظـامِ   غرب درونِ چنين گمان كنيم كه در جهانِ

  .كنيمكامل زندگي مي

انسـاني   يك از امـورِ اين سخن ياوه است، هيچ :راسل
مـا كامـل    دموكراسـيِ  ترديد، نظامِ بدونِ. كامل نيست

به طورِ انساني نيست؛ چون افراد دمند نيستندرَكامل خ .
بسـيار   توان انتظار داشت كه گروهي مردم، با عقلِنمي

محدود، به يكباره چون در حكومتي بـه هـم پيوسـتند،    
من،  اما به گمانِ. تام و تمام از خود نشان دهند حكمت
 دموكراتيــك احتمــالِ نظــامِ تــوان گفــت در يــكمــي

مردم بسيار كمتر است  قاطعِ ريتثاك ةرحمانبي سركوبِ
 مخـوف  هـايِ شـرارت  و به دليـلِ ديگري؛  از هر نظامِ

دموكراتيك است كه من به دموكراسـي   غيرِ هايِنظام
  . باور دارم

دو  اهدعمرتـان ش ـ  لـُرد راسـل، شـما در طـولِ     :گرند
 طبقاتيِ نظامِ اول، افُولِ. ايدبزرگ بوده اجتماعيِ انقلابِ

تعجـب  . دوم، نهضت آزاديِ زنانحاكم بر اين كشور؛ و 
 سـالِ  50 بوديد بـا آنچـه طـيِ   كردم، اگر موافق ميمي

  . گذشته بر زنان واقع شده است

آنكـه   منظورم اين است كه به مجرد! بله، البته :راسل
زنـان   حقوقِ برابريِ سرسخت مدافعِبزرگ و بالغ شدم، 

بـه  . بسيار پر تب و تابي بود ةشدم كه در آن ايام مسئل
ند و اين ثمـرات  كلي، زنان به امتيازاتي دست يافت طورِ

  .كه انتظار داشتم ستكمابيش همان چيزي

شناسـيد  شما زنـاني كـه مـي    ابراين، به گمانِبن :گرند
  اكنون نسبت به گذشته خوشبخترند؟

  . بله :راسل

ند كـه آن قسـم آزادي كـه    اما زنان بيشتر بر آن :گرند
  ؟كاذب است اند، نوعي آزاديِكسب كرده

 داننـد كـه در روزگـارِ   ست كه نمياين از آن رو :راسل
  .زنان چگونه بوده است گذشته زندگيِ

  چگونه بوده است؟ :گرند

اي به دنيـا  زني كه بچه ـمنظورم اين است كه  :راسل
هاي پـي در  زايش ن تا به علتسالي پس از آ ،د۫رآومي

   .بار و سختي داشتفلاكت رد، زندگيِمپي مي

اما، يقيناً اين امر به آزادي هيچ ربطـي نـدارد و    :گرند
  .به جلوگيري از حاملگي مربوط است

  . ستآزادي ةنتيجاين امر  :راسل

 كنتـرلِ  ةپس، شما بر آنيد كـه شـروع و اشـاع    :گرند
 آسيايي در حـالِ  مواليد در آسيا نشانة آن است كه زنانِ

انـد؟ و فرضـاً در   كامل از انقياد آزاد نشده به طورِحاضر 
  سال آينده آزاد خواهند شد؟ 50طول 

بـه   مامـا بـه گمـان   . كنممن اينچنين گمان مي :راسل
  .انجامد، بسيار كمتربيسال  50كمتر از 

تـر از  زنـان را پـايين   كنم شـما گاهي تصور مي :گرند
  پنداريد؟مردان مي

  !من؟ :راسل

  !بله :گرند

  .قطعاً اينچنين نيست :راسل

 ـــخوشــبختي  ايــد زنــان اســتعدادشــما گفتــه :گرنــد
اي چنـين قريحـه   مـردانِ . ندارنـد  ـغريزي  خوشبختيِ

   دارند؟
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من ايـن گفتـه را بـه     :راسل
اميدوارم كه ايـن   ،خاطر ندارم
 !باشـيد  جعـل كـرده  سخن را 

چون من چنـدان بـدان بـاور    
  .ندارم

درواقع، اين سـخن در   :گرند
ــابِ ــخيرِ كت ــبختي تس   خوش

 در جهـــانِ ــــآمـــده اســـت 
 ـ ـانگليسي زبان، زنان كمتر غريـزة خوشـبختي دارنـد    

ستآن غريزة خوشبختي دقيقِ عبارت.  

نين چيزي گفته باشم؛ اگـر هـم   ياد ندارم چبه  :راسل
  !ستاياحمقانه حرفبه گمانم ام، گفته

. منظـوري نداشـتم  قصـد و  چنـين   وجهبه هيچ  :گرند
دانم اين امـر مكدركننـده   البته مي ـخواهيد بگوييد مي

  سال پيش نوشته شده است؟ 20كه اين كتاب  ـاست 

   !سال پيش 20بله، البته بيش از  :راسل

، ندايد زنان بيش از مردان حسـود همچنين گفته :گرند
  يـك رقيـب نگـاه     ديگري بـه عنـوانِ   هر زنِبه  چون
  ر حالي كه مردان اينگونه نيستند؟كنند، دمي

مسئله آن است . اين امر درست استبه گمانم  :راسل
يـك زن   زندگيِ اعظمِ جنسي بخشِ كه معمولاً رقابت

گـر  زنـان بـه دي   ةهمو  تا يك مرد؛ دهدرا تشكيل مي
يك مرد نگرند، حال آنكه زنان به مثابه رقيبان خود مي

ي ديگـر افـراد  نسبت به چنين احساسي را فقط  معمولاً
  . به پيشة او اشتغال دارند دارد كه

تـوانيم از  چگونه مي ـزنان  ـدر اين صورت، ما  :گرند
  بند اين حسد آزاد شويم؟

جنسي بـراي   كمتر به امورِ وابستگيِتعلق و با  :راسل
  .موفقيت كسبِ

ا چـه چيـز   شم در نظرِ :گرند
  كند؟زني را جذاب و دلربا مي

  !يِ منواي خدا :راسل

   .وسيع در معنايِ :گرند

ــل ــيچ روي  :راسـ ــه هـ     بـ
 ـ !توانم اين را بگويم، نهنمي

 بـه گمــانم تركيبـي از ظــاهرِ  
   *.دارمميست كه دوست و هوشمندي آن چيزي جذاب

  

) Cleveland - 1939(راسل در مصاحبه با روزنامة كليولنـد   *
 يدارم، چون فقط زنباهوش را دوست مي من زنانِ« :گويدمي

   .م ـ ».كياستم تحسين كند تواند مرا برايِباهوش مي

 ـ ايدبازگرديم و افرادي كه شناختهباز به گذشته  :گرند
را  غـربِ  جهـانِ  زرگ و بـانفوذ ب شما بسياري از مردانِ

   ايد؟را تحسين كردهبيش از همه چه كسي . ايدشناخته

 ـ ـ انديشـه  شـك در جهـانِ   بـدونِ  ـبه گمانم  :راسل
اندازه او را بي. هيچ شكي ، بدونِبايستي بگويم اينشتن

بـيش از  . داشـتم كردم و بسيار دوست مـي تحسين مي
  . داشتني بودهمه دلپذير و دوست

  يك دوست، چگونه آدمي بود؟ در مقامِ :گرند

و . تكلـف بـود  او بسيار ساده و صـميمي و بـي   :راسل
كـرد؛ بلكـه   براي خودنمايي سخني يا كاري نمي هرگز

چون اين همـان  ريا بود، صادق و بي به راستيهميشه 
  . انديشيد و بر آن بودچيزي بود كه مي

شـما سـؤال    توانم دربارة باورهاي شخصـيِ مي :گرند
  ؟ مسيحي نيستيدكنم؟ شما 

    .نه :راسل

 چرا مسيحي نيستيد؟: گرند
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يك از اصولِ چون هيچ دليلي براي باور به هيچ: راسل
من تمامِ براهينِ سنتيِ اثبات  .اعتقاديِ مسيحيت نيافتم

يـك از  هـيچ ام و به نظرم ند را بررسي كردهوجود خداو
  .ها به لحاظ منطقي صحيح و معتبر نيستآن

دليـلِ   اكثريت مردم نوعي در نظرِ شما به گمانِ: گرند
  اتخاذ باورِ ديني وجود دارد؟ عملي برايِ

واقع، امكان ندارد نوعي دليـلِ عملـي بـراي    در: راسل
يـا   .باور به چيزي وجود داشته باشد كه درسـت نيسـت  

يـا  . كنملااقل من اين را به مثابه امري ناممكن رد مي
اگر درست باشد، بايـد آن   .چيزي درست است يا نيست

را باور بداريد و اگر درست نباشد، نبايد آن را باور كنيد؛ 
و اگر نتوانيد اين مطلب را بدانيد، چه درست باشـد چـه   

 و معلـق  بايد قضاوت در آن باب را مسـكوت مينباشد، 
بگذاريد؛ اما نبايد از باوري صرفاً بدان خاطر دفاع كنيـد  

 ،ست نه آنكه درست اسـت كنيد كه مفيد اكه گمان مي
بـه   بنيـادين سـت و خيـانتي   ايـن رياكـاري   نم به نظرِ
  .فكري انسجامِ

  واقـع، منظـورم آن كسـاني بـود كـه نـوعي       در: گرند
يابند كه در طيِ طريـقِ زنـدگي بـه    نامة ديني ميآيين

يـك مجموعـه قـوانينِ بـه شـدت       ؛دهدآنان ياري مي
  .بايدها و نبايدها ،كندجزمي را بر ايشان تعيين مي

 بله، اما چنين قوانيني بـه طـورِ كلـي نادرسـت    : راسل
و  .تـا مفيـد   ندضرم بيشتر هاشمارِ بسياري از آن .است

اخلاقيـات سـنتي و   نـامعقول،   ايـن قـوانينِ  اينان، اگر 
ــت را  ــايِ دورانِ جاهلي تابوه
ــل   ــد، يحتمـ ــار بگذارنـ     كنـ

تواننـد نـوعي اخلاقيـات    مي
بتوانند بـر   عقلاني بيابند كه

  .مبنايِ آن زندگي كنند

امـا شـايد يـك آدمِ    : گرند
يــك  يــافتنِ معمــولي بــرايِ

ــات شخصــيِ   ــين اخلاقي چن

كافي توانايي نداشته باشد و بايد اصـولي   خاصي به قدرِ
  از يك مرجعِ بيروني بر او تكليف شود؟

آنچـه از يـك   . نيستاين امر درست  مانگمبه : راسل
 ؛شود، هيچ ارزشـي نـدارد   مرجعِ بيروني بر شما تكليف

  .درخورِ اعتنا نيست

اما، به طورِ حتم، شما را همچون يك مسـيحي  : گرند
اولين بار چه وقـت تصـميم گرفتيـد كـه      .تربيت كردند
معتقـد  اصولِ اعتقاديِ مسـيحيت  خواهيد به ديگر نمي

   بمانيد؟

من هرگز چنين تصميمي نگـرفتم، بلكـه بـينِ    : راسل
ميم گرفتم كه تمـامِ اوقـات   سالگي تص 18و  15سنينِ 

فراغتم را صرف تأمل در بابِ اصولِ اعتقاديِ مسيحيت 
كنم و سعي كنم كه بفهمم آيا دليلي براي بـاور بـدين   

سـالگي بـود كـه     18اصول وجود دارد يا نه؛ و در سنِ 
  .واپسينِ اين اصول را نيز كنار گذاشتم

ي در زندگي تواناييِ خاص ـ اين امر شما به گمانِ: گرند
  ؟بخشيدشما  به

؛ نـه توانـاييِ   ي نگفـتم نه، چنين چيز .دانمنمي: راسل
منظورم اين است كه فقـط   .خاصي نه چيزي مغايرِ آن

  .امدر طلبِ دانش و معرفت بوده

شويد، آيا اصـلاً  هرچه به پايانِ عمر نزديك مي: گرند
كنيد كه مي حيات اخُروي داريد يا تصور بيمي از نوعي

  معقول باشد؟چنين چيزي 

نـه، بـه گمـانم ايـن     : راسل
هــا مهمــل و مزخــرف حــرف
  .است

حيـات اخُـروي وجـود    : گرند
  ندارد؟

  .اصلاً و ابداً: راسل



10 

 

آيا اصلاً بيمي از آن چيزي داريـد كـه در بـينِ    : گرند
مشترك است كه در ) Agnostic(خدايان و لاادرياني بي

اند و درسـت  خدا يا لاادري بودهسرتاسرِ زندگيِ خود بي
در آخرين لحظـه پـيش از مـرگ بـه صـورتي از ديـن       

   اند؟گرويده

دانيـد، چنـين چيـزي    كه مـي  طورواقع، هماندر: راسل
تقريباً بدان قدر روي نداده است كـه دينـداران گمـان    

كنند كـه دروغ  چون اغلبِ دينداران گمان مي ؛كنندمي
يـك   اينـان  امَثـالِ گفتن دربارة واپسين دمِ لاادريان و 

حقيقت، چنين چيزي غالباً روي نـداده  در. فضيلت است
   .است

      چيــزي وجــود داشــت كــه اگــر  ؛در خاتمــه و :گرنــد
 سـوايِ  ـ ـتوانستيد در اين جهان از خود يادگار كنيد مي

 ـ ـ هـاي متعـددتان   هاي حكيمانه و آثار و نوشتهسخن
مـردم جهـان ابـلاغ     همـة خواستيد چه پيامي را به مي

   كنيد؟

 مردمِ بايستي دو مطلب را بر جميعِمي به گمانم :راسل
كوشيد بـه  مينخست آنكه، آنگاه كه . جهان تقرير كنم

توان سعي كنيد كـه   چيزي دست يابيد، با تمامِ حقيقت
خود را كنار بگذاريد؛ و دوم آنكه، واقـف   شخصيِ اميالِ

منازعه و جدال به مرگ و نيستي جديد  باشيد در جهانِ
 مـا امكـانِ  . انجامد و تعـاون و هميـاري بـه حيـات    مي

ر از آنچه تـاكنون بـوده و   جهاني را داريم نيكوت ساخت
منازعه و جدال و  شده است، اگر بتوانيم خويِيافت مي

بـر ديگـري را فـرو بگـذاريم؛ و      اسـتيلايِ  تقلا بـرايِ 
جهاني، تعـاون و هميـاري    بعوض، و خاصه در سياست

  .بنشانيم

 بوده كه در زندگي بزرگترين لذت چه چيزهايي :گرند
  شخصي را به شما بخشيده است؟

ست، اينطور نيسـت؟  بيش دشواريو  كم سؤالِ :راسل
رشـور  صـميمانه و پ  شايد پيش از همه روابط به گمانم

طبيعـت لـذتي    يبـاييِ و پس از آن، من از زخصوصي؛ 

امري كـه   دريافتنِ ـ ـ فكري ام و لذتوافر حاصل كرده
 فهـمِ  اي كه از پسِلحظه و ؛بوده است و معمايير محيِِِّ

  ■.ستبخشيشاديرسد، چه لحظة آن فرا مي

  وگوپايانِ گفت
 لندن ـ 1959ژانويه  7
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